
 .تکَ ًاًی پیدا کزد، آى را بزداشت و بَ پزواس در آهد توکای پیزی
پزًدگاى جواى ایي را کَ دیدًد، بَ طزفش پزیدًد تا ًاى را اس او 

 .بگیزًد
کٌٌد، ًاى را بَ دُاى  وقتی توکا هتوجَ شد کَ الاى بَ او حولَ هی

شود، سًدگی را  هاری اًداخت و با خود فکز کزد، وقتی کسی پیز هی

تواًن تکَ  بیٌد، غذاین را اس دست دادم. اها فزدا هی طور دیگزی هی

 .ًاى دیگزی پیدا کٌن
اى جٌگی بَ کزدم کَ آى را ًگَ دارم، در وسط آسو اها اگز اصزار هی

کزدم. پیزوس ایي جٌگ، هٌفور هی شد و دیگزاى خود را آهادٍ  پا هی

اًباشت و ایي  کزدًد تا با او بجٌگٌد و ًفزت قلب پزًدگاى را هی هی

  .تواًست هدت دراسی اداهَ پیدا کٌد وضعیت هی


